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  ق روراستيفاشهادتنامه 

  
  ق روراستيفا    :اسم كامل
  1368بهمن  15    :تاريخ تولد

  ايران، مهاباد              :محل تولد

  مربي شنا و دانشجو      :شغل
  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

  1390 دي 15    :تاريخ مصاحبه

  حقوق بشر ايرانمركز اسناد  پرسنل    :مصاحبه كننده

  

فائق توسط  1391 ارديبهشت 23در تاريخ تهيه شده و  فائق روراستآقاي با  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
  .پاراگراف تنظيم شده است 53شهادتنامه در  .تأييد شده است روراست

  
 .نظرات شهود بازتاب دهنده ي ديدگاه هاي مركز اسناد حقوق بشر ايران نمي باشد
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  شهادتنامه

 پيشينه

  
 

يكي اسمي است كه در شناسنامه است و يكي هم اسمي . دو اسم دارند  مرد در مناطق كردنشين اكثر .1
روراست است اما دوستان  قيفااسم من هم در شناسنامه . كه مردم و فاميل او را به آن اسم صدا مي زنند

 23 اما هستم 1368 بهمن 15 شناسنامه متولددر . نام پدرم علي است. كنند من را صدا مي» آزاد«با نام 
 .دانشجوي سال اول رشته حقوق بودم . سال دارم

  
  شروع به فعاليت

  
بشر مرتبط بودند آشنا شدم به اين خاطر كه با با سازمانهايي كه با فعاليتهاي حقوق  86-85من از سال  .2

با سازمان هاي حقوق  86-85از سال . خانم زينب بايزيدي هستم شهر خواهرمن . رشته ام ارتباط داشت
هست و همچنين كمپين يك » KMMK«آن مخفف   بشر كردستان و حقوق بشر كرد در اروپا كه

طور غير مستقيم اخبار و فيلمهاي مستند در  هب )رحماني( از طريق آقاي ربين .ميليون امضا كار كردم
ز جنگ ايران و عراق و جنگ احزاب باقي مانده ا )هاي زميني( مورد خودسوزي زنان يا مسائل مين

آقاي  ،در كردستان و وضعيت كولبران را به مجموعه فعالان حقوق بشر ايران كردستان با دولت ايران
 . من در آن زمان مهاباد بودم و بعد به اروميه رفتم. كيوان رفيعي داديم

 
شهرهاي كرد ايران اين غير من با احزاب كرد در ارتباط نبودم و اين يك علت دارد و آن اينكه در  .3

آنها كه نمي آيند آبروي . ممكن است كه يك نفر را دستگير كنند و برچسب احزاب به او نزنند
بيشتر از هر چيزي برچسب . دستگير كنند را به خاطر فعاليتهاي حقوق بشرخودشان را ببرند كه مثلا م

ع اتهامات را مي زنند ولي من واقعا جاسوس و ضد انقلاب و فعاليت براي احزاب ضد انقلاب و اين نو
  هاي ماهواره  شبكه، من با نداشته ام و فقط در حد ارتباط براي مصاحبه ]با احزاب[ارتباط و همكاري 

 .  چند بار مصاحبه كرده ام احزاب كردي  اي نزديك به

 
 احضار ها و دستگيري پدر

 
يك هفته بعد از . بعد از اينكه حكم اعدام فرزاد كمانگر كه اعلام شد در شهر سنندج تجمعي برگزار شد .4

نفر ديگر مسئول  چنددر آن تجمع من و . آن، در ميدان شهرداري مهاباد تجمع ديگري برگزار شد
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ما به عنوان . مي باشد 1387اين موضوع مربوط به تابستان . بوديم همصاحبه و عكس گرفت، سازماندهي
 كرديم منتشريعني در سايتها بيانيه اي را ]. اين تجمع را انجام داديم[جمعي از فعالين مدني شهر مهاباد 

كه از مردم مهاباد و شهرهاي اطراف مهاباد خواسته بوديم كه شعار ضد نظام و براندازي ندهند و فقط با 
زودتر به حكم او رسيدگي شود و حكم  اين عنوان كه حكم فرزاد كمانگر ناعادلانه است و هر چه

وقتي اين تجمع شروع شد آنها به من مشكوك شدند چون من خودم يكي از شركت . اعدام او لغو شود
ميدان   پدر من در. نفر ديگر مشكوك شدند چندكنندگان بودم و در آنجا عكس گرفته بودم به من و 

دانند من در تجمع شركت كرده ام و عكس  آنها ميبه پدرم تذكر داده شده بود كه  .دارد  مغازه منگور
به اين . هم انتقال داده باشم به سازمانهاي حقوق بشر] عكسها رااين [هم گرفته ام و احتمال دارد كه 

كه مدرك كافي نداشتند و زينب  طريق آنها به نوعي به پدرم تذكر داده بودند ولي به خاطر اين
در مقابل خواستند تجمعي  شهر مهاباد هم شهر كوچكي است و نميبازيدي هم تازه دستگير شده بود و 

دستگير  سراسيمهرا يكدفعه خواستند م لذا نمي ،صورت گيردشهر  در پي فعالين در دستگيريهاي پي
 . كنند

 
شهريور ما با عده اي از دانشجويان تهران بيانيه ديگري صادر كرديم در مورد اعتصاب  1مدتي بعد در  .5

عمومي زندانيان سياسي و مدني كه عده اي از زندانيان سياسي و مدني در اروميه و مهاباد و كرج و 
بعد از . كردند ماده درخواستهاي خودشان را اعلان 6و در . حتي در تهران هم دست به اعتصاب زدند

من . اين اعتصاب من چند بار مصاحبه كرده بودم و از طريق تن صداي من به من مشكوك شده بودند
با راديو فرانسه و همچنين با سه تا شبكه كردي مثل تيشك تي وي، كومه له و نوروز تي    در اين باره

روز  47در اين جريان . بودموي و اينهايي كه از احزاب كردي كردستان ايران هستند مصاحبه كرده 
اينها به صداي من . من و يك خانم ديگري بوديم. بار مصاحبه كرده بودم 12اعتصاب عمومي من 

من در آن . مشكوك شده بودند و من بطور محسوسي متوجه شده بودم كه اينها من را تعقيب مي كنند
با شماره . ا من را تعقيب مي كردندزمان مربي شنا بودم و سر كار يا مغازه خودمان كه مي رفتم اينه

براي نمونه بعضي وقتها آنها تماس مي گرفتند و . تلفن زده مي شد ام  من و خانوادههاي مشكوكي به 
مي گفتند مثلا در يكي از ده هاي مهاباد يك كسي خودسوزي كرده، ما با پسرتون مي خواهيم صحبت 

 .مي خواستند واكنش من و خانواده ام را ببينندآنها . كنيم كه او اين اخبار را زود ارائه بدهد

 
اد مهابدادگاه در  1387تير ماه  19زينب در تير ماه،  17در  بعد از يكبار احضار از طرف اداره اطلاعات .6

 6در  .دستگير شدبليغ عليه نظام تبه اتهام عضويت در كمپين يك ميليون امضا، اقدام عليه امنيت ملي و 
را هم  در همان روز من و عمه ام  .دستگير كردند همين اتهامات در مغازه اشپدرم را به  1387بهمن 
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كار مي  1سازمان بهزيستي در هيات امناء ر مهاباد است وعمه ام كه معلم بازنشسته د. كردند احضار
كرده  ]يا احضار[ يعني تقريباً نصف خانواده ما را دستگير. كردند براي چند ساعت بازداشتكرد را 
وي را بعد از اينكه از طرف اداره . نام وي هاجر روراست است. عمه ام هم با ما زندگي مي كرد. بودند

او را در اداره اطللاعات نگه نداشتند ولي هر  ي كردندچند بار بازجوي ودستگير  چندين ساعت اطلاعات
دليل در بازداشت نماندن او . و بازجويي مي كردند و بعد آزادش مي كردند )مي زدند( روز او را صدا

. در شهر مردم او را مي شناختند و وي معلم نمونه بود و در سازمان بهزيستي كار كرده بود اين بود كه
 .ردندكبه اين خاطر او را بطور رسمي دستگير ن

  
برادر بزرگم كه در مغازه پدرم بود به من زنگ زد و با پريشاني گفت كه پدرم را  6/11/1387در روز  .7

او . گويد كه او را به بيمارستان بردند من فكر كردم مي. ض است و فشار خون دارديپدرم مر. بردند
همين را كه گفت، چند ثانيه نگذشته بود كه . از طرف اداره اطلاعات ريختند مغازه ما! گفت كه نه

خواهر بزرگ و  آن موقع من و عمه ام و. مامور اداره اطلاعات با وحشيگري وارد خانه ما شدند 11-12
عمه ام جلوي آنها را گرفت و گفت شما بايد حكم ورود داشته باشيد و اين . كوچكم در خانه بوديم

له هاي خيلي خيلي ناشايستي آنها او را هل دادند و اسپري به او زدند و جم. كار شما غير قانوني است
وقتي خانه را گشتيم تو را هم  گفتند. رهآروراست هستي؟ گفتم  قيفا به من گفتند تو. گفتند هم مي

آنها انتظار داشتند كه من فرار كنم و وقتي من را دستگير كردند اگر من گفتم بي . كنيم دستگير مي
گناه هستم آنوقت آنها بگويند پس چرا فرار كردي؟ من هم خيلي خونسرد گفتم اشكالي ندارد، من با 

در . كنم نكردند چون مي خواستند ببينند من چكار ميا موقع رفتنشان، من را دستگير هآن. شما مي آيم
 . خانه حتي به خواهر من اين فرصت را ندادند كه يك لباس مناسب بپوشد

  
. و تمام خانه را زير و رو كردند دآنها بي سيم زدند و چهار تن ديگر از ماموران وزارت اطلاعات آمدن .8

حتي موكتها كه چسب داشتند . ر و رو كردندكمدها و كشوها، كتابهاي دانشگاه و كنكور همه را زي
من به آنها گفتم اين پرينتر كه در خود . بعد يك پرينتر رنگي را با خود بردند. كندند آنها را هم مي

كردند كه اين ممكن است رم و  كند اين را چرا با خود مي بريد؟ آنها فكر مي اطلاعات ذخيره نمي
آنها هيچ . امپيوتر و دو تا موبايل من و عمه ام را با خود بردندآن پرينتر و كيس ك. حافظه داشته باشد
حتي وقتي عمه من از آنها مجوز خواست آنها گفتند مجوز چي؟ به من گفتند كه . مجوزي نداشتند

                                                            
اين انجمن ماهيانه جلساتی را . گروهی مستقل برای حمايت از کودکان بی سرپرست و افراد کم توان و نا توان که سالانه در انتخاباتی اعضای خود را انتخاب می کند ١

ون همه ساله برای عضويت در اين تا کن ۸۷خانم هاجر رو راست از سال . برای ريشه يابی و کمک های مادی و معنوی برای کودکان بی سرپرست برگزار می کند
 . اēام ايشان انتقاد آشکار از دولت برای عدم حمايت از کودکان بی سرپرست بوده است. هيئات انتخاب شده است
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. ما ميدانيم چه چيزي در خانه شما است. بحث چي را مي كني؟ كار كرده اي و با نظام درگير شده اي
 . كردند و وارد شدند آنها با اين لحن صحبت

 
آنها به پدرم گفته بودند كه تمام اعضاي خانواده . يك جنگ رواني در خانواده ما ايجاد شد عد از اينب .9

آنها به ما و . به ما هم گفته بودند كه ممكن است به پدرم حكم اعدام بدهند. كنيم ات را دستگير مي
چون پدرم مريضي . ما خيلي تحت فشار بوديم .مي دادند خبري از هم نداشتيم اطلاعات غلط پدرم كه

 . فشار خون داشت

  
. تحت تعقيب بوده ام و بعد كاري كردند كه من تصور كنم آنها از من غافل شده اند 1387من از پاييز  .10

در زمستان بود كه من شك كردم كه شايد يك سري كارهايي يا تصميم هايي در اداره اطلاعات 
من همچنين به اين خاطر فرار . نداشته باشند كه من را دستگير كنندصورت گرفته كه الان تصميم 

ممكن است اين باشد كه مرا در تجمع ديده باشند ] ورد مندر م[نكردم كه گفتم نهايت مدارك اينها 
 . توانستند بگويند كه من مصاحبه كرده ام ولي نمي

  
آنطور كه در اداره اطلاعات بعداً به من ( آنها پدرم را جلوتر از همه دستگير كردند به خاطر اينكه آنها .11

رفتيم و در آنجا با آمدند در طبقه بالاي مغازه امان مي  د دوستان من وقتي به مغازه ما ميگفتن مي) گفتند
گفتند كه اين غير ممكن است كه حتي اگر پدرم هم همدست ما نباشد  آنها مي. كرديم آنها صحبت مي

] گفتند اينها مي[آمدند  ان ميم مثلا برخي از دوستان من كه به خانه يا. ولي با ما همكاري كرده است
گفتند كه پدر و مادر و تمام خانواده ام و عمه  آنها مي. با ما همكاري كرده اند پس همه اهل خانه مان

گفتند كه  آنها مي. تجمعات هم شركت كرده امام همگي خبر داشته اند كه من مصاحبه كرده ام و در 
گفتند چون خانواده ام از كارهاي من اطلاع داشته اند و  آنها مي. فع احزاب فعاليت كرده اممن به ن

خواستند به اين طريق  آنها مي. با من همكاري كرده اند گزارش نكرده اند پس آنها بطور غير مستقيم
 . به من فشار روحي وارد كنند

  
طور غير مستقيم به اين اشاره ه شان بعداً بپدر من دو روز قبل از من يك سناريو بود و خود يدستگير .12

آمدند را  من و فاميلهايي كه به خانه ما ميآنها در طول آن دو روز تك تك اعضاي خانواده . كردند
گيرم؟  آنها مي خواستند ببينند من به كدام كافي نت ميروم؟ با چه كسي تماس مي. تعقيب مي كردند
را دست پاچه كنند كه زود به كافي نت بروم و خبرها را در مورد پدرم خواستند م آنها به نوعي مي

بعد از [روز اول . من را بگيرند] با استناد به اين مدارك[بدهم و مصاحبه كنم تا بطور مطمئن و مستند 
در اين روز من و برادرم و خواهر بزرگم و عمه ام همگي ما . من هيچ كاري نكردم]  دستگيري پدرم
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. ره اطلاعات احضار كردند و يك سري سوالهاي ساده پرسيدند و بعد هم همه ما را آزاد كردندرا به ادا
زيدي ارتباط به همه ما گفتند كه ما با زينب باي. در روز دوم، من، خواهر بزرگم و عمه ام را بردند

ضاء جمع كرده ميليون ام گفتند به ما بگوييد كه در كجاها امضاء براي كمپين يك بعد به ما مي. داريم
ما از شما گزارش داريم كه در چهار راه آزادي مهاباد شما از يك سري مغازه دار ] گفتند مي. [ايم

راستش را بگو گه چند بار مصاحبه كرده اي؟ به ياد داري كه در شهرداري چكار . امضاء گرفته ايد
  .پرسيدند تا ما اعتراف كنيم كردي؟ اين سوالات را از ما مي مي

  
يكي از شكنجه هاي رواني كه به پدرم داده بودند اين بودكه گفته . روز در بازداشتگاه بود 13 پدرم .13

ن پدرم به آنها گفت شما به م. بودند زن و دختر تو ناموس تو است و ما به آنها تجاوز خواهيم كرد
به من بگوييد من قبول  مدني و غير سياسي هم كرده باشمر كاري بگوييد كه من چه كرده ام حتي اگ

ميلي براي فشار خون  50ميلي قرص  100اي قرص به پدرم به ج. نكرده اممي كنم چون من هيچ كاري 
آوردند حالش به هم  اشتگاه به زندان مركزي مهاباد ميروز كه او را از بازد 13بعد از . او داده بودند

ترسند كه مبادا به قلبش فشار بيايد،  ، آنها ميبعد از سه روز در زندان. شود خورد و لبهايش كبود مي مي
گويد كه  بعد دكتر به پدرم مي. او نداشتندكنند چون به هر حال هيچ مدركي هم از  را با سند ازاد مي او

  . كردي آمدي حتما سكته قلبي مي اگر يك هفته ديرتر مي
  

  بازداشت
  

من  .خواهرم را آزاد كردند ولي من و عمه ام را از هم جدا كردند ، بعد از احضار خواهرم در روز دوم .14
 63را از اداره اطلاعات نزديك سه راه وفايي مهاباد به بازداشتگاه اداره اطلاعات جنب پادگان لشگر 

روز عمه  6-5روز كه من به زندان آمدم معلوم شد كه در آن زمان براي  50بعد از . پياده مهاباد بردند
 . ه اطلاعات احضار و سوال مي كردندادار ام را به

  
به آن . گفتند تو بيا آن اتاق كارت داريم بعد از چند دقيقه ] بازداشت من در آن روز اين طور بود كه[ .15

من . از ورودي حياط اداره اطلاعات به من چشمبند زدند. اتاق كه رفتم گفتند بيا تو حياط كارت داريم
. مامور كنارم نشستند ولي من در وسطشان نبودم در كنار در نشسته بودمرا سوار ماشين كردند و دو تا 

كه رسيديم از آنجايي كه پادگان در خيابان اصلي است، براي اينكه ] بازداشتگاه اطلاعات[جنب درب 
آنطوري نبينند بدون دستبند و چشم بند دستان من را گرفتند و گفتند آرام آرام بطرف ] من را[مردم 

براي  .د ي زيادي با سر خيابان ندار  است اما فاصله  در كوچهبازداشتگاه اداره اطلاعات . بيا بازداشتگاه
بدهد، از جلوي در دوباره من را چشمبند زدند تا به ] به ديگران[اينكه كسي من را نبيند تا خبر آن را 
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من يك ماه در ورودي سلول به من گفتند كه نقص عضوي چيزي داري؟ گفتم . داخل سلول رسيدم
روز  17من . آينها را يادداشت كردند). چون زانويم شكسته بود(پيش تصادف كرده ام و پايم ميلنگد 

در اداره اطلاعات مهاباد بودم از روز سيزدهم تا هفدهم زانوي شكسته من كه خونريزي هم گرفته بود 
بعد من را به . زي داخلي بكنديعني با لگد به من ميزدند كه منجر به اين شد كه زانويم دوباره خونري

چون از  هدر بازداشتگا ممن هيچ مسكني مصرف نكرد. مسكني به من داد. دكتر اداره اطلاعات بردند
 . مراستش من از قرصهاي آنها مي ترسيد .دداروي مخدر باش  دنكن  ترسيدم كه آن مي نخورد

 
در روزهاي اول با زبان نرم حرف . كرد يروز اول رفتارشان فرق م 13روز در مهاباد، در  17اما دراين  .16

كنيم؛ بيا به طرف منزلتان برويم و در  ثل تو جوان هستيم و اشتباهاتي ميگفتند ما هم م زدند و مي مي
از روز سيزدهم به بعد بطور خيلي . تمام بشود] اين وضعيتت[بين راه بگو چه كارهايي كرده اي تا 

به بخصوص وقتي ضربات . زدند را مييعني شبها آنقدر م. نددز مي كتك جنايتكارانه و وحشيانه من را
بار من از خود  4-3كردند  من را كه از دستانم آويزان مي. مكشيد خورد من خيلي درد مي زانويم مي
 . دو بار به خاطر فشار خون بالا از بيني ام خون آمد. بيخود شدم

  
را ] خواهر و عمه ام[گفتند اگر صحبت نكني اينها به من . خواهرم و عمه ام را تهديد به تجاوز كردند .17

 13بعد از . بعد معلوم شد كه همين صحبت را با پدرم نيز كرده اند. كنيم مي آوريم و به آنها تجاوز مي
روز كه چند بار من را آويزان كرده بودند و از دماغم خون آمده بود و زانويم هم بطور وحشتناكي درد 

از روز . نجا در شرايط خيلي سختي نبودمآدر  و بودماتاق بزرگي در من روز سيزدهم  تا .كرد مي
 اين اتاق. است 1,83قد من . شد سيزدهم به بعد من در يك اتاق بودم كه پهناي آن يك متر نمي

. ه درب وروديپايم چسبيده بود ب. پايم را بكشم سانت براي من كوچك بود و جا نميشد كه 20 تقريبا
سلولهاي ديگر كه دستشويي نداشتند و براي دستشويي بايد آنها را صدا ميزدي، در اين سلول به عكس 

سانتيمتر كه هم دستشويي بود و هم يك  20اينجا دقيقا در پشت سرم دستشويي گذاشته بودند به ارتفاع 
من وقتي خواستم دستم را بشويم تازه فهميدم كه آنها . دوش خيلي زنگ زده اي آنجا گذاشته بودند

آنجا هواكش هم اصلا . داً لوله فاضلاب را بسته اند تا وقتي آب باز ميشود اين كثافتها بالا بيايندعم
 . وجود ندارد

  
آرام بود، يكسره با يكي از تاكتيك هاي اينها اين بود كه وقتي در خواب بودي و سالن در نيمه شب  .18

اين جنگ اعصاب ! موردت مشخص شدهگفتند پدرسوخته پاشو خيلي چيزها در  زدند و مي لگد به در مي
 . كردند را براي ما ايجاد مي
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د ه بودنن را تهديد كردم. را به بازداشتگاه اداره اطلاعات اروميه بردندروز در اين وضعيت م 17بعد از  .19
شود و به  مي به من گفتند اگر صحبت كني پدرت هم ازاد .ي به اروميه بروم اعدام خواهم شدكه وقت

را به بازداشتگاه اداره اطلاعات مركزي در اروميه در روز سيزدهم كه م. كنيم اوز نميخواهرت هم تج
. شهر ورودي مهاباد، اروميه است. من اروميه را خيلي خوب بلد هستم. در خياباني به نام شهرچاي بردند

يد هم بيشتر اما شا، سلول داشته باشد 75شايد . بازداشتگاه اروميه خيلي از بازداشتگاه مهاباد بزرگتر است
بار تو را چه حالت  3-2هفته اي . روز آنجا بودم 34من  .مطمئنا چندين برابر بازداشتگاه مهاباد است

بردند اما با اين سالنهاي  را با چشم بند ميدرست است كه م. برند خوب باشد چه نباشد پيش پزشك مي
گ و طولاني ربود كه بازداشتگاهي بز خورد معلوم تا پله مي 4پيچ در پيچ و زيرزمين شكنجه گاه كه 

از روز اول كه به اروميه رفتم . كني خيلي بزرگ است ساختمان آن را هم كه از بيرون نگاه مي. ستا
بعد . اين صداي توست. دانيم كه مصاحبه كرده اي گفتند كه ما مي زدند و مي يكسره به من اتهام مي

 از در اداره اطلاعات نه گفتن بهتر. من بود صداينها چند تا مصاحبه براي من گذاشتند كه بعضي از آ
م ولي حسن آن گوي دانستند كه من دارم دروغ مي وقتي من نه مي گفتم آنها هم مي. آره گفتن است

گويي ولي اگر  دانند كه داري دروغ مي شود و مي گويي نه، همه چيز تمام مي اين است كه وقتي مي
گويند حالا بايد بگويي كه با چه كساني  با آنها است و بعد ميبگويي بله، اين به معناي همكاري 

از خيلي در اين مورد بازجويي گويي نه حتي اگر قبول هم نكنند ب مصاحبه كرده اي ولي وقتي مي
 . كنند نمي

  
پيرانشهر بود و آنطور كه در اداره اطلاعات اروميه از روز اول تا روز ششم من با يك نفر كه اهل  .20

 .گفتند علي جولا به او مي. ن ايران دستگير شده بودت به خاطر حزب دمكرات كردستاگف خودش مي
وات آنجا گذاشته بودند بطوري كه  50دو تا لامپ . را به سلول خيلي كثيفي فرستاندبعد از آن من 

. خودم تشخيص مي دادم كه چشمانم ضعيف شده است. براي يك ماه از چشمان من آب مي آمد
بود براي اينكه بر ] مرطوب[ديوارهايش تمام ترشحي . گذاشتند كم نوري در آنجا ميلامپهاي خيلي 

در اين بند هم افراد زيادي بوده اند چون بر روي ديوار آن خيلي يادگاري . روي تنفس ما اثر بگذارد
د كه معلوم بو. با چيزهاي مثل دكمه يا دانه خرما بر روي ديوار علامتهايي نوشته بودند. نوشته بودند

 . خيلي ها اينجا بوده اند

  
  

در تهران هم مطمئناً . گفتند اگر در اينجا حرف نزني بايد به تهران بروي به من مي در اروميه طوري بود .21
. خورد تا پله مي 4اتاق شكنجه . بردند بعد من را به اتاق شكنجه مي. كنند بدون بازجويي اعدامت مي

اما . من آنجا را نديدم چون به من چشمبند زده بودند. سالن آنجا خيلي دراز است و حالت راهرو دارد
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زدند  با شوكر به زانوي من مي. زدند شدند و هي داد و جيغ مي در كنار من افرادي بودند كه شكنجه مي
داريم  قدر در اينجا تو را نگه ميآن. بريم گفتند كه وقتي زانويت سياه شد آن را مي و مستقيما به من مي

] تهران[شود ولي در آنجا  بريم و تمام مي الان نهايتا پايت را مي. تا اين سياهي به تمام بدنت كشيده بشه
آويزان كردن، شوك برقي، بي احترامي، تهديد كردن به تجاوز افراد خانواده ات، كتك زدن خيلي 

 ]. خواهد بود[شديد 

  
دارم  يكي زانويم است كه الان هم وقتي چيز سنگيني برمي. ي بدنم مشكل داردالان هم دو جاي اعضا .22

كند و ماهيچه  ، خودش را سفت ميهدريك نفر وقتي چند بار شديد كتك خو. شوم دچار مريضي مي
من بعد از زانويم، ستون فقراتم هم دچار آسيب ديدگي . هاي بدنش را در حالت تدافعي قرار مي دهد

يكدفعه خيلي ناگهاني از . كردند نشستم ديگر مرا شكنجه نمي مي] بازجويي مقابل[وقتي . شده است
از آن زمان . ساعت من بيهوش بودم 4-3پشت سر يك لگد زد به ستون فقرات من كه در آنجا 

 . هروقت كه از سطح شيب دار بالا ميروم دچار ناراحتي ستوان فقرات ميشوم

  
  

روز اينجا كه  25روز آنجا و  17بازداشتگاه اداره اطلاعات اروميه بودم يعني روز كه در  25-20بعد از  .23
بين المللي امضاء، امضاء جمع كرده گفتند كه در كمپين  آنها به من مي ،روز 40شود حدود  تقريبا مي

 s.2بودم

  
 255من يادم رفت بگويم كه يك چيز ديگر هم كه در خانه بجز پرينتر با خود بردند يك ليست  .24

فعاليت . بود كه از من گرفتند A4برگه  6-5اين ليست هم در . امضائي كمپين يك ميليون امضاء بود
در كمپين يك ميليون امضاء، مصاحبه با شبكه هاي ضد انقلاب و ضد جمهوري اسلامي ايران بود، 

ا يكي از فرزاد كمانگر بود، بعلاوه اينكه من يك سري از چت هاي خودم را ب] براي[سازماندهي تجمع 
دوستان دانشجويم در تهران، در كامپيوترم ذخيره كرده بودم، آنها را ريكاوري و ترجمه كردند و به 
يك سري چيزهايي رسيدند ولي به اين نتيجه نرسيدند كه اتهام سازماندهي تجمع در مورد فرزاد 

سي نقش مصاحبه و ارتباط گفتند كه در اعتصاب  زندانيان مدني و سيا به من مي. كمانگر را به من بزنند
  .                         با آنها را داشته ام

  
  دادرسي

  
                                                            

 . روز در اروميه بازداشت بوده است ۳۴يا  ۳۳فايق مجموعا . روز اēام جديد را وارد کرده اند ۲۵بعد از اين  ٢
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كه روز ملي شدن صنعت نفت  1387اسفند ماه  29يعني در . روز من را به مهاباد فرستادند 34بعد از  .25
قانونا دادگاه . روز تعطيلات نوروزي بود و دادگاهها هم تعطيل بودند 5ايران هم بود كه از فردايش 

به من گفتند كه تو را به زندان . را فرستادندساعت يك ربع به شيش م. عطيل شودساعت دو نيم بايد ت
در آنجا قاضي وقتي آمد من . ولي من را يكسره به داخل حياط دادگاه بردند. فرستيم مركزي مهاباد مي

زه به من تفهيم اتهام در آنجا تا. خيلي تعجب كردم كه در خارج از وقت اداري قاضي نبايد باشد
تفهيم اتهامي كه بر اساس قانون جديد قوه قضائيه زمان آقاي شاهرودي، متهم در هر حالتي . كردند مي

من بعد . ساعت پيش قاضي تفهيم اتهام بشود و قرار بازداشت موقت برايش صادر بشود 24بايد بعد از 
اتهام . ردند و به زندان مركزي مهاباد بردندروز تفهيم اتهام شدم و برايم بازداشت موقت صادر ك 51از 

من جمع كردن امضاء براي كمپين يك ميليون امضاء بود؛ مصاحبه با شبكه هاي خارجي و همكاري و 
آنها اولين و آخرين اتهامي كه به تمام سازمانهاي . عضويت در سازمان به ظاهر حقوق بشر كردستان

NGO  اط تنگاتنگ با احزاب كردي دارندزنند اين است كه ارتب در كردستان مي . 

  
 صدايتراك گذاشتند كه چندتاش  13-12حدود . مداركي كه از من داشتند چند تراك مصاحبه بود .26

مدرك دوم پرينت آن چتي بود كه براي . من بود ولي من اعتراف نكردم كه اين صداي من است
اعتصاي زندانيان سياسي و مدني  گفتند كه من نه فقط در مي. قاضي هم ترجمه كرده و آورده بودند

ليغ عليه نظام هم داشتم كه در دادنامه من هم بت. نقش داشته ام بلكه در سازماندهي آن هم نقش داشته ام
 . اين يكي از اتهامات من بود

  
 

ماه بود كه به مهاباد  5-4كه تقريبا  بود قاضي من در شعبه يك دادگاه انقلاب مهاباد آقاي خدادادي .27
و حكم  او زينب را محاكمه كرد بود كه» چابك«به نام پيش از او يك قاضي آخوندي بود . آمده بود

  .داد

  
از روزي كه من دستگير شدم، آقاي پنجه آذر در اروميه، آقاي چاره ساز در اروميه، آقاي عظيمي در  .28

كنند اقلا من را آزاد  ه بودند كه اگر پدرم را آزاد نميمهاباد و چند وكيل ديگر را خانواده من فرستاد
آنها گفته بودند تا لحظه اي كه بازجويي اش تمام نشده غير ممكن است كه بگذاريم شما وكيل . كنند

روز كه به زندان مهاباد آمدم از آنجا با خانواده ام تماس گرفتم، خانواده ام گفتند  51بعد از . بگيريد
گذارند كه براي  عات گفت تا من حكم نخورم نمياطلاحالا مي توانند براي من وكيل بگيرند اما اداره 

 . من وكيل بگيرند
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! قاضي گفت تو مصاحبه كرده اي؟ گفتم نه. دو سه روز قبل از سيزده به در من را پيش قاضي بردند .29
از اولين لحظه . خلاصه حكم دادن از طرف دادگاه وجود ندارد. گفت دروغ نگو تو اين كار را كرده اي

اين فقط يك . كند اطلاعات نقش اول را بازي مي خوري و حكم مي شوي بازجويي مياي كه دستگير و 
گويي من اين كار را  چون قانونا وقتي به قاضي مي. برند ظاهر سازي است كه تو را پيش قاضي مي

ولي بر اساس چيزهايي كه به قاضي ديكته شده او . نكرده ام، حتما بايد جلسه ديگري برايت بگذارد
. را بيرون كردكردم قاضي سرباز را صدا زد و م دقيقه كه با قاضي صحبت 5-4من بعد از . دحكم ميده

من فقط يك جلسه بود  محاكمه .من را به زندان مهاباد بردند و دو روز بعد از آن، حكم من صادر شد
 . آن هم فقط يك بحث بود

  
آنها گفتند تو . من گفتم اين حكم را قبول ندارم. سال تعزيري و دو سال تعليقي بود يكحكم من هم  .30

من گفتم شما چه . سال حكم مي خوردي 5-4چون سابقه نداشتي اين حكم را به تو داديم وگرنه بايد 
 مداركي بر عليه من داريد؟ نهايتش اين است كه امضاهاي كمپين يك ميليون امضا را از من گرفته ايد

نيست، اين فقط  براي برابري حقوق » بر انداز نظام«ن اقول خودت  به كه اين كمپين هم كه يك حزب
وقتي حكم خوردم من گفتم كه  .در طول اين مدت نگذاشتند كه من وكيل بگيرم. زن و مرد است

مهاباد آنها گفتند اگر وكيل بگيري و اگر اعتراض هم بنويسي ما از طريق دادستاني . گيريم وكيل مي
دو تا از دوستانم كه در . سال 5كنيم  نويسيم و حكمت را مي اي حضرتي اشد مجازات را برايت ميكه اق

زندان با هم دوست شديم و آنها هم در رابطه با كمپين يك ميليون امضا و سازمان حقوق بشر كردستان 
. كند مي] اجرا[ش اين را بالا دستگير شده بودند گفتند اگر اطلاعات اين تهديد را كرده باشد مطمئن با

من در آن زمان اعتراض نزدم و وكيل هم . يكي ديگر هم گفت كه اين فقط يك تهديد تو خالي است
  .نگرفتم

  
  اندزن
  

زندان مركزي مهاباد به علت اينكه شرايط مرخصي و . بعد من را به زندان مركزي مهاباد بردند .31
استثنايي داشتيم كه طرف خيلي سنش بالا بود و مدركي هم از زندانبانانش بد بود و فقط يكي دو مورد 

ولي زندان بوكان اينطوري . گذارند بيرون بروي وگرنه براي يك هفته هم حكمت بماند نمي .او نداشتند
روند مگر اينكه جرمشان خيلي سنگين  درصد زندانيان سياسي بوكان به مرخصي مي 60-50. نيست
نفري  350در زندان . نفر بود 37ندانيان سياسي زندان مهاباد در آن زمان به همين خاطر جمعيت ز. باشد
خواهد كه  رفي هم نميكند و از ط دولت از طرفي استعلام نمي. ي استنفر به نسبت درصد زياد 37
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تعداد زندانيان سياسي زياد باشد كه نكند بين زندانيان ديگر تبليغات بكنند كه آنها هم وقتي بيرون 
 . اين مسير حركت بكنندرفتند در 

  
بعد از هشت ماه و نيم معلوم شد كه اداره اطلاعات تصميم گرفته زندانياني كه اهل سردشت هستند را  .32

من كه به علت اينكه ارتباط نزديكي با . به سردشت و آنهايي كه اهل بوكان هستند را به بوكان بفرستد
ه در دانشگاه رشته اش كارشناسي ارشد ادبيات آقاي امير مصباح قاضي مدير بخش انجمن ادبي مهاباد ك

است، او كه قبل از من دستگير شده بود و دو سال حكم خورده بود من با اين آقا در زندان خيلي خيلي 
ماه به ما تذكر دادند كه اصلا نبايد با هم باشيم و  9-8بار در اين مدت  12-10حداقل . صميمي بودم
نقده . نقده بودم ه در مهاباد بودم سه ماه و دو روز بعدش را درروز ك 28ماه و  8من . صحبت كنيم

در آنجا چون شهري است كه . جمعيت زندانيان سياسي ان هم كمتر استو  جمعيتش كمتر است
و زندانش هم بايد اينطوري باشد يك كمي وضعيت امنيتي هموطنان اذري و كرد با هم قاطي هستند 

  . سترسي به تلفن و اينها كمي سختتر استاما د آسونتر استيعني وضعيتش كمي . جا كمتر استنآ
  

  آزادي
  

در حدود  .يعني سر تاريخ و موعد خودم آزاد شدم. بعد از سه ماه و دو روز كه گذشت من ازاد شدم .33
من شماره تلفنم را به دوستان زنداني سياسي ام هم در ] از آنجا كه[ نم بعد از آزاد شدن روز 15-20

و را به يمار بود و نياز داشت كه اباگر كسي . نقده و هم در مهاباد داده بودم، با آنها ارتباط مي گرفتم
طور   به يا كرد دادند و يا يكي خودكشي مي يبردند يا به ديگري مرخصي نم بيمارستان ببرند ولي نمي

فرستادم و به سازمان حقوق  اين اخبار را به آقاي رفيعي مي ،كلي نقض حقوق زندانيان اتفاق مي افتاد
 . فرستادم بشر كرد در اروپا هم مي

  
شده است يا نه ولي بعدا اداره اطلاعات به پدرم گفته بود  دانم تلفن يكي از زندانيان كنترل مي حال نمي .34

به او بگو فردا بيايد كامپيوترش را كه از او گرفته ! ه هم نيستق كجاست؟ او در مغازه و در خانيفا
از . من كمي مشكوك شدم و براي دو سه روز در اروميه پيش دوستانم رفتم. بوديم را به او پس بدهيم

 15طرفي يكي از دوستانم كه نزد خانواده من رفته بود به او گفته بودند كه در اين دو سه روز حداقل 
يكي از اطلاعاتي . ق بايد بيايد نه برادرشيخود فا] براي دريافت كامپيوتر[ند و گفته اند بار زنگ زده ا

. به اين خاطر من به آنها مشكوك شده بودم. شود ديگر انسان نمي] قيفا[ها به پدرم گفته بود كه اين 
يك روز آقاي هدايتي كه معاون . آنها هم به من مشكوك شده بودند كه من كشور را ترك كرده ام

اداره اطلاعات و رئيس بازداشتگاه اداره اطلاعات است يعني هر حركت خشونتبار و كتك زدن و 
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سابقه زيادي در اداره اطلاعات مهاباد و سردشت  و شود برخوردهاي آرام همه به دستور او انجام مي
يا بايد . آوريم ستگير كنيم يك بلايي سر او در ميرا د] قيفا[به پدرم گفته بود اينبار كه او  دارد

آوريم تا همه چيز را  يا اينكه آن فرد را از زندان مي خودش بيايد و يك توبه نامه برايمان بنويسد
كه با من در [يك نفر اعتراف كرده ] محتملا[ن نقده كه كنترل زياد است يعني در زندا. خودش بگويد
  .من مشكوك شدم و به خانه نرفتم]. ارتباط است

  
  فرار از ايران

  
من به مهاباد آمده بودم ولي در خانه يكي از  گذشته بود) بود 1388كه در مرداد ( ده روز از رمضان .35

اينها به خانه ما رفته  ،در ساعت شش و ربع صبح بطور وحشيانه اي با لگد  .بودم  شدهفاميلها پنهان 
بعد از طرف . كردند كه من در خانه هستم آنها گمان مي. بودند و خانواده ام را بيدار كرده بودند

من را دستگير خواهد ] اطلاعات[خانواده ام اين پيغام را دريافت كردم كه آنها ديگر مطمئن هستند كه 
چون پاسپورت نداشتم و ( از طريق مرز قاچاق من تا بعد از ظهر روز بعد در مهاباد ماندم و بعد .كرد

تا . ايران را ترك كردم و به اينجا آمدم) كردند داشتم نمي رفتم چون من را دستگير مي اگر هم مي
ه مادر و عمه ام اينكه سه روز بعد از اينكه از طريق سايتها خبر رفتن من پخش شد همين اقاي هدايتي ب

زنگ زده بود و گفته بود به پدرم و برادر بزرگم بگويند كه آنها بيايند و من را برگردانند وگرنه 
 5پرونده من كه در مورد ارتباط با زندانيان و همچنين در مورد تجمع در دانشگاه اروميه بوده است 

اين برمي گشت به ترم اول . ازگي داشتتجمع دانشگاه اروميه براي من ت] اتهام. [شود برابر بزرگتر مي
دانشجويي ام كه من هم يكي از شركت كنندگان بودم كه به خاطر موضوع زبان كردي در دانشگاه 

يكي از افراد كه حالا يا دستگير شده و اعتراف كرده بود يا در نوشته هايش اسم . نازلو تجمعي شده بود
 . براي من مطرح شودمن آمده بود، باعث شده بود كه اين دو اتهام 

  
عمه ام به آنها گفته بود كه ما در اين سن و سال برويم و به او . من ديگر به كردستان عراق آمده بودم .36

 6-5. شما آنقدر او را تهديد و دستگير كرده ايد كه مطمئنا او ديگر برنمي گردد. چه بگوييم] قيفا[
پدرم . آوريم ت آورديم امسال هم به سرت ميبار به پدرم گفته بودند همان بلايي كه پارسال به سر

گويم برگرد اما اگر برنگشت من ديگر چه  گفته بود شما بياييد تلفن من را كنترل كنيد من به او مي
دانستم به محض  من گفتم قصد برگشتن ندارم چون ميبار به من زنگ زد و  دكار كنم؟ پدرم هم چن

  . شوم دستگير مي گردماينكه بر
  

  بايزيديزينب 
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هاي مهاباد و  NGOدر  81-80او از سال . من شوهر خواهر او شدمو زينب بايزيدي اولا همسايه ما  .37

او در دانشكده كاربردي . الان فارغ التحصيل شده. زينب دانشجوي رشته كامپيوتر بود. اروميه بود
ولي از سال . ده استهايي مثل انجمن ادبي و اينها بو  NGOدر  1383او در سال . است اروميه بوده

 86-85من هم از سال . رسما به عنوان يكي از زنان فعال در كمپين يك ميليون امضاء شناخته شد 84
حتي بعضي . در رابطه با كمپين يك ميليون امضاء به هم نزديكتر شديم و ارتباطمان را هماهنگ كرديم

رفتيم به ده هاي اطراف شهرهاي مرزي  يمن با او و چند نفر ديگر م. ديمز وقتها به بعضي شهرها سر مي
در جايي كه مثلا يك كولبر روي مين رفته بود و قرباني سياستهاي مين گذاري دولت . زديم سر مي

شده بود و يك خانواده بي سرپرست شده بود يا نقص عضو شده بود يا مثلا اگر در اين ده ها يك زن 
بشر ارتباط داشت ما تا جايي كه امكانات  كرد، خلاصه هر كاري كه با نقض حقوق خودسوزي مي

  . رفتيم داشتيم به آنجا مي
  

وقتي كه به يكي از ده هاي اطراف سردشت مي رود  83-82زينب به خاطر همين فعاليتهايش در سال  .38
در موقع ). در آن وقت من خيلي با او آشنايي نداشتم(يعني جايي كه يك زن خودسوزي كرده بود 

عراق  بهاز مرزهاي ايران  نخارج شد كند به اتهام ت در سردشت او را دستگير ميبرگشتن اداره اطلاعا
توانيد با من به آن خانه اي كه در ده آلواتان  ولي او گفته بود شما مي. با گروههاي اپوزيسيون ارتباط و

تر نيز برادر اين دخ. است و من آنجا رفته بودم چون دختر اين خانواده خودسوزي كرده بود را ببينيد
به هر حال زينب از سردشت به ادره اطلاعات اروميه انتقال . بر روي مين رفته و دو پاي او قطع شده

خانواده اش هر چه خودشان را به زمين و . روز زينب بي نام و نشان بوده 40روز يا  41داده ميشه و 
 .شود هام آنجا بود زينب آزاد ميروز كه بدون تفهيم ات 40تا بعد از ]. اطلاعي از وي نيافتند[اسمان زده 

  
وقتي كه در اين زمينه با هم حالت همكار را . خيلي بيشتر شد 1385از سال ] من و زينب[ارتباط ما  .39

وي همكار فعال از مجموعه فعالان حقوق . زينب عضو پيشين سازمان حقوق بشر كردستان بود. داشتيم
  . كرد بجز اين هم در خيلي از انجمن ها و شب شعرها شركت مي. بشر بود

  
به خاطر همين فعاليتهايش به مغازه او و به خانه اش  يعني در روز يك شنبه دوباره 1387تير ماه  19در  .40

او در آن موقع يك مغازه . تواني بروي كنيم و بعد مي تلفن زدند و گفتند بيا چند تا سوال از تو مي
شد چون  وسايل زنانه در مهاباد داشت چون بعد از فارغ التحصيليش هيچ كجا استخدام نميپوشاك و 

ساعت او را  4-3در آنجا تقريبا . رود روز دوشنبه او به اداره اطلاعات مي در. دستگير شده بود] قبلاً[
گويند برو و روز چهارشنبه به اينجا نيا چون خوب نيست مردم ببينند يك  به او مي. كنند بازجويي مي
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روز چهارشنبه به دادگاه . آنجا حاضر باش 9رود، بيا به دادگاه و ساعت  دختر به اداره اطلاعات مي
گويند ديگر لازم به دروغ  به او مي. كنند او را بازجويي ميصبح تا يك ربع به دو  9رود و از ساعت  مي

گويي عضو سازمان حقوق  كني و به ظاهر مي دانيم كه تو براي احزاب كار مي گفتن تو نيست و ما مي
. راه بيندازيخواهي تجمعات بزرگ مدني  دانيم تو چه اهداف شومي داري و مي بشر هستي ولي ما مي

روي و در كمپين يك ميليون  تو مي برابري زن و مرد در اسلام حرام است و اين چه معنايي دارد كه
 . كني امضاء كار مي

 
زيلان به ( گذاشته اي» زيلان«م مغازه ات را گفتند تو نا يكي ديگر از اتهامات او اين بود كه به او مي .41

اصطلاح در يكي از احزاب كردي نام يكي از سركردگان آنان است و در عين حال زيلان نام يك 
يكي از . )مجوز داده است]  اسم[گياه هم هست كه سازمان ثبت و احوال جمهوري اسلامي به آن 

در جواب مي او هم . اتهامات او اين است كه وي بطور غير مستقيم براي اين احزاب تبليغ كرده است
در ثاني چرا شما . گويد اگر دوست نداريد پس چرا اين اسم را در سازمان ثبت احوال آزاد كرده ايد

 . كنيد شايد من اسم ان گل را بر روي مغازه ام گذاشته ام اين اسم را به آن فرد مرتبط مي

  
كه  آقاي برزگر نامبه  آقاي هدايتي و يك شكنجه گر اصلي اداره اطلاعاتي او در دادگاه ها بازجو .42

خود من هم خيلي از دست او كتك (كند  را شكنجه مي ابحزا تماماز  نيتمام زندانيان سياسي و مد
 37زينب بعد از . فرستند مهاباد مي ]مركزي[ و او را به زندانديك ربع به  ساعت .بوده اند )خورده ام

كردند و يك نوع  كه او را دستگير مي چون براي بار دوم بود(گونه بازجويي  كه هيچ روز بدون اين
دهند  سال حبس تعزيري و تبعيد به شهرستان زنجان را به او مي 4بشود حكم ) كينه از او به دل داشتند

   .ماتيك وار حكم تعليقي هم كه داشتو اتو
  

فقط كه از طرف اداره اطلاعات مهاباد دستگير شد آنوقت  84در . هستند 87اينهايي كه گفتم همه اشان  .43
 . ماه تعزيري و تبعيد به مراغه به او دادند 6سال تعليقي در ازاي  4حكم 

 
اتهام او تبليغ عليه نظام و مصاحبه با شبكه هاي ضد انقلاب و همچنين عضويت فعال در كمپين يك  .44

ه ماه تعزيري و تبعيد به مراغ 6سال تعليقي در ازاي  4بعد از اينكه سند گذاشت حكم . ميليون امضاء بود
. شد دستگير نمي 88بايد تا سال  84سال  از سال بود 4دانيد حكم تعليقي كه  خودتان مي. براي وي آمد

سال  4روز بلاتكليفي اينبار حكم  37بعد از  .م نشده بودچهار سالش تما اينكه دستگير شد  87تير ماه 
ماه تو مراغه  6ن ايعني همو همچنين حكم تعليقيش گيرد  ميتعزيري و تبعيد به زندان مركزي زنجان 

به خاطر اينكه يكبار اروميه بازداشت بوده و  .خويش تعليقي تمام نشدن حكمبه خاطر  شود ميفعال 
برند  به اصطلاح يكبار مي وي را، شود دستگير مي وي يكبار هم تعليق بوده و اين بار سوم است كه
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ماه بعد هم  6و  دسال زندان توي تبعيدي زنجان باش 4بايد  نتيجهدر  .دادگاه و يكبار هم اداره اطلاعات
  . دبايد تو مراغه باش

  
چون هيچي ازش  ]همچين حكمي را بگرد[داشتيم كه نما انتظار . شود بعد از اين زينب شگفت زده مي .45

حتي يك  87زينب را به خانه اش حمله نكردند، كامپيوتر ازش نگرفتند يعني سال . ه بودنشد مشخص
گفتند  گفت مي ما هر كسي كه مي. شماره هم كنترل نكرده بودند كحتي ي. نامه ازش نگرفتندمتن 

م كه ه خودش. شود اگر همه مردم هم، همه فعالان مدني و سياسي هم حكم بخورند زينب تبرئه مي
در روز . كرد غذا روز اعتصاب 17دقيقا  او. سال حكم 4يك سال نه دو سال نه . شگفت زده شده بود

يك نفر به اصطلاح دوستش بود در زندان، جرمش سياسي . وضع جسمانيش خيلي بد شده بود 11-12
بهش داده  اشماره من ر(تلفن بكنه كه به من زنگ زد  او دگذاشتن نمي. شده بوددوست نبود ولي باهاش 

كنيم  ي بهت تزريق ميبهش گفته بودند سرم غذاي. ددار دردناحيه چشم و سرش  در] زينب[گفت ) بود
يك فعاليت رسانه اي خوب بازتاب شده بود مردم خيلي فهميده بودند به . 17نگذاشته بود تا روز 

آخونده از اداره اطلاعات از ترس تجمع به خاطر زينب سر هفدهم اين قاضي  ان رآاصطلاح موضوع 
صادر كرده بود گفته بود كه سوء تفاهم شده  اخودش رفت پيشش كه خودش حكمش ر بكاقاي چآ

 . شوي خوري مطمئن باش تو اعتراض بزن بعد از اعتراض تبرئه مي تو هيچ حكمي نمي. زينب جان

  
 طرفآقاي حجتي بود از تهران از  شوكيل. كندبوكيل استخدام  انستتو اين حالت هم زينب تو .46

خود وكيل هم به اصطلاح فريب  .بود مهاباد از تهران آمده. اصطلاح عضو كانون مدافعان حقوق بشر
مده زندان خودش بهت قول آاز زينب درخواست كرد خب قاضي از دادگاه . حرف قاضي را خورد

 20قاعدتا بعد از حكم  .شكست ااو هم كه اعتصاب ر. بشكوني بايد اعتصاب راداده كه تبرئه ات كنه 
گذشته بود زينب كه اعتراض را نوشت وكيل روز كه  17. روز فرصت اعتراض به تجديد نظر دارند

روز كه اعتصاب زينب  18ولي سر . دوشروز تمام ب 20قانونا بايد . ويسمن گفت فردا من لايحه را مي
خواست لايحه دفاعي بنويسد  يك روز بعد كه وكيل مي تو شبكه هاي خبري اين پخش شد،و شكست 

پيش اقاي جليل  10دادگاه تجديد نظر شعبه . اروميهگفتند كه پرونده ارجاع شده . رفت دادگاه مهاباد
بدهيد  عروز زمان طول بكشد بعد ارجا 20او هم تعجب كرد و گفت بايد حتما . زاده توي اروميه است

. انجا وقت اداري تمام شده بود. ما بلافاصله خودمان را رسانديم به اروميه. گفتند انجام شده. نجايبه ا
قانونا بايد يك . من پيش اقاي حجتي بودم خودم. فردا صبح دوباره رفتيم اروميه بلافاصله و مديم مهابادآ

راي . نفره به اصطلاح دو تا قاضي مخالف، دو تا قاضي موافق براي تجديد نظر شروع بشود 5كميسيون 
 . كشد يك هفته يا دو هفته حداقل طول مي. دهد ميگيري كنند و قاضي پنجم راي 
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هجدهم كه پرونده را ارجاء دادند اروميه، روز نوزدهم اول صبح آن را تاييد كردند در حالتي كه روز  .47
ن لحظه با ان خاطر هم اقاي حجتي همايعني به هم. كه وكيل نتواند لايحه دفاعيه براي او بنويسد

نوشته كه جريان پرونده از لحظه صدور حكم در . مدافعان حقوق بشر ايران در آنجا مصاحبه كرد
 18بعد از اينكه درخواست ماده . ، تا ارجاع و تجديد نظر همه اش شتابزده و غير قانوني استشهرستان

يك وكيل ديگر همزمان با اقاي حجتي، كه بعد از تاييد تجديد نظر گرفتيم، . دهند كنه، جوابش نمي مي
او هم كه آمد تو مهاباد قاضي ناظر به زندان مهاباد، آقاي شيخ لو كه . آقاي چاره ساز بود تو اروميه

الان شده دادستان پيرانشهر، از اين قاضي پيش چشمان خودم تهديد كرد و گفت اينها همه اشان 
اين بود كه . او دو سه روز بعد از پرونده دست كشيد. انسانهاي پاكي نيستند. هاي خرابكاري هستندادم

جور نشد تا اينكه پرونده اش ارجاع داده شد ديوان عالي  پرونده زينبهم هيچ كاري براي  18ماده 
به بلافاصله  .ندازندان مهاباد م درروز بعد  6ماه و  4آبان يعني  25. تير دستگير شد 19زينب . كشور
 . تبعيدش نكردندزنجان 

  
تقريبا تازه يك سال و . او را انتقال دادند زندان مركزي زنجان 1387ابان  25روز در  6ماه و  4بعد از  .48

شرايط زندان مركزي زنجان خيلي فرق ميكند با . دو ماه، يك سال و سه ماه از حكمش گذشته بود
اند باهاش زبان هيچ كردي نبود كه او بتو زنجان رفت اوكه  وقتآنبراي نمونه . مهاباد ]مركزي[ زندان

بكند از نظر روحي خيلي صحبت  بتواند ي خودشربه هر حال هر انساني به زبان ماد. كردي حرف بزند
هر  او ديدن براي يعني خانواده اش. ساعت راه دارد 6زنجان تا شهر مهاباد  دوم اينكهنمونه . تاثير دارد
صبح حركت كنند براي اينكه وقت  5-4از  مجبور هستند كهبا ماشين خودشان بروند هم بار اگر 

 12ساعت برگشت،  6ساعت رفت،  6. اگر با اتوبوس بروند يك روز بايد پيشتر بروند. اداري برسند
مسئله سوم اين است كه در زندان زنجان يك شرايطي . اين دو. دقيقه ملاقات باشد 20ساعت بايد براي 

كنند از جامعه  منزويشود كه براي زندانيان كه آنها را به اصطلاح به نوعي  اتيك پياده ميسيستم
مثل مهاباد هر وقت كه دلشان بخواهد . دهند ن تلفن ميابه همين خاطر ائنها هفته اي سه بار بهش. بيرون
ثانيه  50دقيقه و  4 پس ازمثلا . بارها مادرش اعتراض كرده به زندان زنجان. دقيقه 5هر بار هم . نيست

تا اين اواخر به اصطلاح يك سال پيش براي زينب كرده بودند . مش كنگويند تما بهش مي] با تلفن[
 . هفته اي دو بار

  
بود كه رئيس زندان حبس شده كه زندان زنجان  ماه 16-15تقريبا كه اين مسئله و مسئله ديگر يك بار  .49

يكي از نسوان آنجا كه  .آيد زندان درگيري پيش ميتوي  .زندان زنجان آمده بود داخل بند نسوان
زندان به خاطر اينكه با رئيس  .شكايت كرده بود بود ديدهرفتارهايي كه آنجا  از بعضي آذري بود از

دهم  مثلا دو روز تلفن بهت نمي گفتاو به براي زندانيان او را تنبيه كند  يمناسب و رضايتبخش حالت
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خودش با دستان خودش رفتاري خيلي ناشايستي جلوي زينب و  .همد يا يك هفته ملاقات بهت نمي
ن زن خواسته بود آبعد هم كه . كشيده بود، سيلي بهش زده بود ار يعني گيسوي او. با او داشته بود اينها

زينب كه اعتراض كرده بود . از خودش دفاع كند، خطرناكتر از همه چيز، شوكر سربازان بهش خورده
 زينب به همين خاطر، . د هر چي تو دلش داشت سر زينب خالي كردوينقدر عصبي بو رئيس زندان هم ا

  
بعد از اين حركت ناشايست رئيس زندان با اين زن و طرز رفتارش به خودش و كم كردن تلفن از  .50

 .روز 9دقيقه دوباره اعتصاب كرد به مدت  5دقيقه به هفته اي دو بار هر بار  5هفته اي سه بار هر بار 
در رو به  آنها رو. زندان زنجان دو سال به عنوان پاكترين و خوبترين زندان ايران شناخته شده بود

يعني شما كرد هستيد و از اونور دنيا . كنيد كار خبري براي اينجا نكنيد گفتند هر كاري مي خانواده مي
به اين خاطر رئيس زندان . شودخواهيم تمام زحمات ما در زندان زنجان بد نام ب اورده اند، ما نمي اشما ر

لفنت هم به دست من تموضوع «. دهم از اين به بعد رفتارم را درست كنم بهش گفته بود من قول مي
ولي رفتار خودم را درست  ]تغيير بدهم[ توانم نيست به دست اداره اطلاعات هست كه آن را نمي

دو بار اعتصاب اين مدت تو زندان  در. بش را شكستاو هم اعتصا ».كنم تو هم اعتصابت را بشكن مي
ماه هم  4. است زنجان] مركزي[ماهه كه در زندان  2سال و  3الان هم كه زينب تقريبا مدت . كرده

ماه  6كمش در زندان زنجان مونده، حماه از  6. اين سه سال و نيم. مهاباد بوده ]مركزي[ كه در زندان
مراغه هم شهري است كه يك . بايد بره مراغهتعليقيش هم كه اتوماتيك وار اومده روي حكمش 

  3.يعني تقريبا نزديكتره نسبت به زنجان. ساعت و نيم از مهاباد دوره

 
شكستن اعتصاب اينجوري  زينب بعد از اعتصاب اول از ناحيه سر و چشم صدمه خورده بود اما بعد از .51

وقتها حتي بردن يك كتاب  ولي خيلي .دارم از نظر جسمي و روحي هيچگونه مشكلي نداركه اطلاع د
 ببه قصد و عمد كتا ].سنگين است[ ودر و فروش مي ارشاد اسلامي روش استساده كه مهر وزارت 

كنند و مهر  ن كتاب را بررسي ميبعد از اينكه جلوي خودشا. سي كنيمگويند بايد برر گيرند و مي را مي
كند بهش  زينب هم كه اعتراض مي. ندده ارشاد روش است و مجوز دارد مثلا بعد از دو ماه بهش نمي

در صورتي كه . ن بگو آن را ببرنداتوانيم بهت بدهيم اگر خانواده ات آمدند يهش گويند ما نمي مي
يعني منظورم اين است كه يك نوع جنگ . گويند كه كتاب بياوريد و مشكلي نيست خودشان به ما مي

 . الان هم ادامه دارد. كردندايجاد رواني با خانواده اش و با خودش تو زندان 

  

                                                            
توجه به  .وی به زندان مرکزی مراغه منتقل شده است ۱۳۹۱تير  ۲شده است اما در  خانم زينب بايزيدی بايد آزاد می ۱۳۹۱متابق گفتار شاهد، در تير  ٣
-45-21-22-06-http://www.fppk.net/persian/index.php?option=com_content&view=article&id=547:2012

19&catid=57:frontpage&Itemid=260 . 
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صاري حگرفته شده يكي اقاي يداالله وي براي  وكيل ديگر، هم بجز آن دو وكيل اين مدت دو تا در  .52
او هم در . قاي مزين اهل تهران استآيكي هم اين اواخر گرفته بودند اسمش . است توي شهر اروميه

 زندان مهاباد و دو سه ماه زندان درروز  6 ماه و 4زينب و اين اواخر كه پرونده اش را به دست گرفت 
 گفت كهاين وكيل . كردتاييد  راهمين حكم  ديوان عالي كشور متاسفانه بسر برده بود زنجان در
 . توانيم درخواست عفو بنويسيم مي

  
يك  گويد كه او هم مي. عفو كني ]درخواست[ تو است اداره اطلاعات زنجان به خودش گفتند لازم .53

كمپين يك ميليون امضاء  كنم عضو من اعتراف مي .خط هم كه بر عليه نظام باشه از من دستگير نشده
كمپين يك ميليون امضاء . هستم ولي اونوقت كه من دستگير شدم عضو نبودم تو سازمان حقوق بشر

اداره اطلاعات چند بار  ولي در واقع. گيرم به خاطر اينكه جرمي نكرده ام عفو هم نمي. هم جرم نيست
هم كه بعد از  زينب لاوك. كنيم با عفو زينب موافقت نمي هبا مرخصي ن  نه  كهبه خانواده اش گفته 

  . جريان پرونده اش كنارديوان عالي كشور كم كم خودشان را كشيدند 


